
 

  
  

    
  
  

   یستی اعتباریات اجتماعی از دیدگاه علامه طباطباییچ
  و لوازم روش شناختی آن در حوزه علوم اجتماعی

  2رضا ملايي ،1چي حسين سوزن

  چكيده
كند كـه پـس    نظريه اعتباريات علامه طباطبايي، مفاهيم اجتماعي را اعتبارياتي اجتماعي معرفي مي

سـازند،   يابند، كنش اجتماعي را ممكـن مـي   معنا مي آيند، با اجتماع به وجود مي«از تشكيل اجتماع، 
عمدتاً متغير و در اندك مواردي ثابت بوده و همچنين ابزارهايي براي رفع نيازها و نيل به كمـالات  

تواننـد متـأثر از واقعيـات خـارجي باشـند، لكـن بـدون         هستند. اين اعتباريات، اگرچه مي »اجتماعي
رو فاقد هستي در جهان خارج بـوده و   يابند. ازاين ها تحقق نميتطابقات عقلا و توافقات اجتماعي آن

باشند. اتكاء اعتباريات اجتماعي به توافقـات اجتمـاعي و    مند مي الاذهاني بهره اي بين صرفاً از هستي
هـاي   هاي يقيني به گزاره هاي علوم اجتماعي را از گزاره الاذهانيت، گزاره انحصار هستي آنها در بين

 حكمـت عملـي بـا   طوركلي  دهد. از آن پس علوم اجتماعي و به مه و مقبوله تنزل ميمشهوره، مسل
سازد و آن را به  شناختي مواجه ساخته و اين حكمت را از حكمتي برهاني محروم مي چرخشي روش

كه در سنت فيلسوفان مسلمان حكمـت عملـي و علـوم     دهد. درحالي سوي حكمت جدلي سوق مي 
هاي برهاني بوده است. در نتيجه تأثير نظريه  ن، همواره متكي به روشاجتماعي شكل گرفته ذيل آ

شناختي حكمت عملي و علوم اجتماعي شكل گرفته ذيـل   اعتباريات علامه طباطبايي بر تنزل روش
كـم بازسـازي نظريـه اعتباريـات در حـوزه اعتباريـات اجتمـاعي و         آن، مقتضي بازنگري و يا دست

  .ان در اين حوزه استبازگشت به سنت فليسوفان مسلم
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  ييعلامه طباطبا دگاهياز د ياجتماع اتياعتبار يستيچ).  «1398( ؛ ملايي، رضاچي، حسينسوزن نحوه استناد:
 .115-101)، ص1( 6، كمت اسلاميح، »يلوم اجتماعآن در حوزه ع يو لوازم روش شناخت



 

  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
انـد. مفـاهيم حقيقـي ادراكـاتي      علامه طباطبايي مفاهيم را به حقيقي و اعتباري تقسـيم كـرده  

 منتزع از جهان خارج هستند كه تمام هويتشان حكايت از همان چيزي دارد كـه از آن انتـزاع  
اند. اما مفاهيم اعتباري، ادراكاتي هستند كه هويت حكايي نداشته و از چيزي در جهـان   شده

كنند. آنها محصول جعل و قراردادهاي انساني هستند كـه بـراي حصـول     خارج حكايت نمي
  اند.   غاياتي ـ اعم از حقيقي و غيرحقيقي ـ منعقد گرديده

اند. يكي از اين تقسيمات، تقسيم  يرفتهمفاهيم اعتباري در دل خود، تقسيمات مختلفي پذ
هـا،   اسـت. سـاختارها، نهادهـا، ملكيـت    » فـردي و اجتمـاعي  «مفاهيم اعتباري به اعتباريـات  

  هايي از اعتباريات اجتماعي هستند.   ها و ... نمونه زوجيت
اند؛ از جمله دانش فقـه، دانـش    هاي مختلفي بر محور مفاهيم اعتباري شكل گرفته دانش
هـاي اجتمـاعي نمونـه     هـاي زبـاني، ... و در نهايـت دانـش     دانش اخلاق، دانش اصول فقه،

هـاي اجتمـاعي از    انـد. دانـش   هايي هستند كه بر محور مفاهيم اعتبـاري شـكل گرفتـه    دانش
اي كـه   گونـه  كنند؛ به اي كه در دل جهان اجتماعي حضور دارند بحث مي اعتباريات اجتماعي

  هاي اجتماعي دانست.   دهي دانش امداران شكلتوان اعتباريات اجتماعي را زم مي
دهـد   دسـت مـي   اي از اعتباريات اجتماعي به نظريه اعتباريات علامه طباطبايي تقرير ويژه

شناختي براي علـوم اجتمـاعي بـه ارمغـان      خصوص در حوزه روش كه پيامدهاي مختلفي، به
چـه تقريـري از   آورد. حال پرسش ايـن اسـت كـه نظريـه اعتباريـات علامـه طباطبـايي         مي

هاي اعتباريات اجتماعي بر اسـاس ايـن تقريـر     دهد؟ ويژگي دست مي اعتباريات اجتماعي به
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شناختي براي حوزه علـوم اجتمـاعي بـه ارمغـان      چه هستند و اين تقرير چه پيامدهاي روش
  آورد؟   مي

  ييعلامه طباطبا نظريه اعتباريات
ان، خصوصاً دانشمندان علم اصـول فقـه   نظريه اعتباريات اگرچه در ارتكاز دانشمندان مسلم

وجود داشته و مباحثي پيرامون آن صورت گرفته اسـت، ولـي نخسـتين بـار توسـط علامـه       
اي كه علامه طباطبايي آن را در حـل   طباطبايي تبديل به يك نظريه منسجم شده است؛ نظريه

وضـوح   را بـه  هاي مختلف به كار گرفته و آثار، لـوازم و احكـام آن   مسائل متنوعي در دانش
  اند.   تبيين كرده

كـه از مبـاني دانـش اخـلاق اسـت،      » حسن و قـبح «از ديدگاه ايشان، مفاهيمي همچون 
نهـاد، سـاختار، ملكيـت و    «ترين مفاهيم دانش اخلاق اسـت،   هاي اخلاقي كه از اصلي »بايد«

هاي  شكه از مفاهيم رايج علوم اجتماعي است و روابط لفظ و معنا كه از مباني دان» زوجيت
  ).  123- 122، ص1387(طباطبايى، هايي اعتباري هستند  زباني است و ... همگي پديده

نظريه اعتباريات علامه طباطبايي از وجوه مختلف به اعتباريات اجتماعي پرداختـه اسـت.   
اي نه در افق جهان خارجي،  شناسانه، ايشان پس از آنكه هستي اعتباري را هستي در بعد هستي
)، ايـن نحـوه از هسـتي را    115كنند (همـان، ص  ي صرفاً در افق ذهن تعريف ميا بلكه هستي

). 34، ص1ج ،1364يي، (طباطبـا گيرنـد   كار مي براي تبيين نحوه هستي اعتباريات اجتماعي به
ادراكاتي محصول فعل و سـاخت  شناسانه، اعتباريات اجتماعي را  علاوه بر اين در بعد معرفت

يي، (طباطبـا گيرند  ) كه متأثر از عوامل اجتماعي شكل مي35ان، صاند (هم انسان معرفي كرده
 ).231-  220ص ،2ج، 1364 ؛ طباطبايي،60ص ،11ج ؛ همان،128و 93- 92ص، 4ج ق،1430

كار  به» هاي انساني كنش«شناسانه، براي تحليل  ضمن اينكه ايشان اعتباريات را از منظري انسان
دي و اجتمـاعي انسـان را از طريـق نظريـه     هـاي فـر   كـنش  يريگ شكل يچگونگ گيرند و مي

   ).154، 153، 129، 127، 124ص، 1362 ،يي(طباطباكنند  اعتباريات تبيين مي

  ييعلامه طباطبا دگاهياعتبار از د چيستي
). 258ص، ق1416 ،يي(طباطبـا عاني مختلفـي قائـل هسـتند    م» اعتبار« براي ييعلامه طباطبا

 يمعنـا  بـه  ي، گـاه »بـودن  ليبودن در مقابـل اص ـ  لياص ريغ« يمعنا ي بهگاه ايشان اعتبار را
» يءلشـ يءشـ اعطاء حدّ « يمعنا به يو گاه »غير مستقل بودن«، گاهي به معناي »بودن يانتزاع«
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اند (همان). لكن اعتباري كه ايشان براي مفـاهيم مربـوط بـه حـوزه عمـل قائـل        بردهبه كار 
چيـزى را بـه    با عوامل احساسـى حـد  «.يعني، است» يءلش يءاعطاء حدّ ش« يمعناهستند، به 

 »چيز ديگرى بدهيم به منظور ترتيب آثـارى كـه ارتبـاط بـا عوامـل احساسـى خـود دارنـد        
بـه شـئ ديگـر    شـيئي  يـا حكـم   يئي اعتبار، اعطاء حد ش ـ« و يا) 116ص ،1387(طباطبايى، 

  ).  347- 346همان، ص( 1»واسطه تصرف وهم و فعل وهم است به

  ي از ديدگاه علامه طباطباييچيستي اعتباريات اجتماع
هـايي   ، اعتباريات اجتمـاعي پديـده  »اعتبار كردن«بر اساس تعريف علامه طباطبايي از فرايند 
نوع الگو گـرفتن   كخود ي »كردن اعتبار«اند؛ زيرا  خواهند بود كه از حقايق الگوبرداري شده

يل اجتمـاع بـه وجـود    . از ديدگاه ايشان، اين دسته از اعتباريات پس از تشـك است قياز حقا
آيند. لذا وجودشان وابسته به اجتماع است. علاوه بر اين، ايشان معتقدنـد كـه اعتباريـات     مي

تنها در وجود، بلكه در معنا نيز وابسته به اجتماع هستند. بنابراين پيوند اعتباريات  اجتماعي نه
گونـه تصـوري از آنهـا     توان هيچ قدر وثيق است كه بدون اجتماع نمي اجتماعي با اجتماع، آن

  ).125، ص1387داشت (طباطبايي، 
 يا يهسـت  يكنـد دارا  مـي  زنـدگي  ايكه در دن جهت انسان ازآناز ديدگاه علامه طباطبايي، 

زندگي طبيعي و مادي انسان، زمينه حركت و تكاپوي انسان براي رفـع  است.  يعيطبمادي و 
نيازهـا و نيـل بـه كمـالات انسـاني       آورد. لكن رفع احتياجات و نيل به كمالات را فراهم مي

توان آنها را محقق كـرد. يعنـي انسـان بـدون      اي هستند كه با زندگي صرفاً فردي نمي گونه به
طور طبعي به سـوي   تواند به ارضاي نيازهاي خود برسد. به همين دليل انسان به اجتماع نمي

سـخن، زنـدگي   . بـه ديگـر   )192ص ،م1999 طباطبـايى، ( شـود  زندگي اجتماعي كشيده مي
طـور طبعـي ديگـران را بـه      اي است كه انسان براي ارضاي اغراضش به گونه طبيعي انسان به

  گيرد؛ چراكه مستخدم بالطبع است.  مي» استخدام«
زنـد. او بـراي    انسان پيش از اينكه به اجتماع كشيده شود، دست به يك اعتبار فردي مـي 

دهـد تـا    را به ديگران مي» وسيله بودن«عنوان  كند. يعني حد و ديگران اعتبار وسيله بودن مي
                                                                                                                     

قـوه   يابـد. از ديـدگاه ايشـان،    تحقـق مـي   »واهمه« واسطه تصرف . بر اساس تعريف صورت گرفته، اعتبار كردن به1
 . لـذا كنـد  دخالـت مـي   كـردن و كاذب در اعتبـار   )67- 66ص، 8ج ،1374 ،يي(طباطباي حكم خطائ قيواهمه از طر

واسطه كنَدن تعريف يك چيـز از جـاي خـود و     هكه ب )116ص ، 1387 كاذب هستند (طباطبايى، ييايقضا اتياعتبار
 يابند. همچنين اعتباريات محصول خطاء در تطبيق هستند.   تطبيق خطائي آن بر چيز ديگر تحقق مي
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از آنها براي رفع احتياجـاتش اسـتفاده كنـد. همـين اعتبـار فـردي، او را بـه سـوي ديگـران          
اصطلاح آنها را به استخدام خود درآورد. ايـن   كشاند تا آنها را به خدمت خود بگيرد و به  مي

تماعات انساني با يك اعتبار فردي به گردد. لذا اج فرايند باعث تشكيل اجتماعات انساني مي
وسيله اين اعتبار است كه زمينه برطـرف شـدن    آيند و انسان به پديد مي» اعتبار استخدام«نام 

طباطبـايي،   ؛39ص ،2 ج ق،1427 ،ييطباطبـا ( آورد فـراهم مـي  نيازهاي اجتماعي را در خود 
ي اجتمـاع  اعتبـارات  شد، ليتشك يانسان اجتماعات آنكه از پس). 208ـ206، ص2، ج1364

افزار براي ارضاي نيازهاي اجتماعي انسان و تحقق كمالات اجتماعي انسان  همچون يك نرم
  ).71ص ،1395 ،جوادي و ديگران( نديآ پديد مي

گيري اعتباريات اجتماعي هستند، خـود تحـت تـأثير     اي كه مبدأ شكل نيازهاي اجتماعي
گيـري اعتبـارات اجتمـاعي ديگـري      أ شـكل جهـت مبـد   عوامل بيروني تغيير پذيرفته و ازاين

گـذارد، حقيقـت جامعـه     اي كه بر نيازهاي اجتماعي اثر مـي  گردند. مهمترين عامل بيروني مي
گـري انسـان    واسطه استخدام است. از ديدگاه علامه طباطبايي، پس از اينكه اجتماع انساني به

ا برقـرار گرديـد، حقيقـت    طلبي آنه ها بر اساس استخدام شكل گرفت و تعاملات ميان انسان
 قابـل گيرد كه غير از حقيقت افراد اسـت و   در اجتماع انساني شكل مي» جامعه«نويني به نام 

، 4، ج1374اي حقيقي اسـت (طباطبـايي،    به وجود آمده، پديده »جامعه« .ستين آنها به ليتقل
ييـر داده و يـا   گـذارد و آنهـا را تغ   ها تأثير مـي  ،) كه بر نيازهاي اجتماعي انسان154- 152ص

گيـري اعتباريـات اجتمـاعي     آورد كه خود مبـدأ شـكل   وجود مي  نيازهاي اجتماعي نويني به
ترتيب، اعتباريات اجتمـاعي اگـر چـه در ابتـداي امـر تحـت تـأثير         گردند. بدين متفاوتي مي

گيرند، ولي در ادامه تحت تأثير نيازهـاي اجتمـاعي    نيازهاي اجتماعي بسيط و ساده شكل مي
گيرند؛ نيازهايي كه به مرور پيچيـده   ر يافته يا پديده آمده توسط حقيقت جامعه شكل ميتغيي
  آروند.    اي را پديد مي شود و اعتباريات اجتماعي پيچيده مي

شوند  مي دهيچيو پ اديقدر ز آن يشوند، گاه ساخته مي اجتماعي يكه در زندگ ياتياعتبار
رفـع   يبرا خود  ياجتماع يانسان در زندگ .آورد انيسخن به م اتيتوان از نظام اعتبار كه مي

يـات  از اعتبار ينظـام  نكـه ينـدارد مگـر ا   يا چـاره  اش كمالات اجتمـاعي به  دنيو رس ازهاين
 ميخـواه  مي ميفرض كن ،عنوان مثال هب .)190ص ،1395مقدم،  يزداني( كند جاديرا ا اجتماعي

بـا   لـذا  .ميپول بپـرداز  »ديبا« مي را بخركالا ميكه اگر بخواه ميدان مي و ميكن يداريخر ييكالا
 ـگ است شكل مي »دياعتبار وجوب و با«اعتبار كه همان  نياولكار،  اين  ـعـلاوه بـر ا   .ردي  ني
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 .ميكن را اعتبار مي» سنح«عنوان  نجايدر ا .است» نسح«كه دادن پول به فروشنده  ميابي ميدر
را » پـول «كنـد،   كالا قبـول مـي   يدر ازاو فروشنده پول را  ميده پول را به فروشنده مي يوقت
عنوان اعتباري اجتماعي بـر    و آن را به ميكن اعتبار مي نيطرف نيارزش ب يدارا اي يعنوان ش هب

كـالا را   ياست كه مبادله پـول در ازا  نيا شيمعنا رفت،يپول را پذ وشندهفر يوقت سازيم. مي
 ـمعاملـه و ب « نـام اجتماعي ديگري به  اعتبار ديگر سخن،به  .ميا رفتهيپذ  ايـم.  را برسـاخته » عي
فروشـنده بـر    تياست كه اعتبار ملك نيا شيشد، معنا رفتهيپذ» مبادله و معامله«اعتبار  يوقت

 ـملك« ي اجتماعي به نـام اعتبار نجايدر الذا  .ميا رفتهيبر پول را پذ داريخر تيكالا و ملك  »تي
 ـ ايم. را پديد آورده  ـملك« يوقت  ـبـر چ  يكس ـ تي  ـا شيمعنـا  ،ميريرا بپـذ  »يزي اسـت كـه    ني

كـه  » اختصـاص «اعتبـار   نجايدر ا .به شخص مورد نظر قبول شده است زيآن چ» اختصاص«
 ـتـوان لا  و هنـوز هـم مـي    زيربناي اعتبار ملكيت است برساخته شده است مختلـف   يهـا  هي

حسـني،  (رد مشاهده كاست  ياعتباري ـ  اجتماع ينظامايجادكننده كه  اجتماعي را اتياعتبار
اين حال انسان در زندگي مـادي  « ). به تعبير علامه طباطبايي،156- 155، ص1391وي، موس

و طبيعي است. انسان در اين زندگي نيازمند به معـاني وهمـي سـرابي [ادراكـات اعتبـاري]      
توانـد كسـب كنـد واسـطه      است. اين معاني بين ذات فاقد كمال انسان و كمـالاتي كـه مـي   

  .)194صم، 1999 (طباطبايى، 1»شوند مي
 ها از ديدگاه علامه طباطبايي، اعتباريات اجتماعي مربوط به حوزه فعل مشترك انسان

گيـرد.   ـ كنش اجتماعي ـ هستند. از ديد ايشان، فعل مشترك در مقابل فعل فـردي قـرار مـي    
اين فعل قوامش به جامعه است؛ همچون فعل ازدواج و تكلم كه قوامش به وجـود ديگـري   

ها، بـدون اعتباريـات اجتمـاعي     ي معتقدند كه تحقق فعل مشترك انساناست. علامه طباطباي
  ).125، ص1387نايافتني است (طباطبايي،  دست

گيرنـد.   از ديدگاه علامه طباطبايي، اعتباريات اجتماعي در مقابل اعتباريات فردي قرار مي
 ،همـان (كنند  يالاجتماع و اعتباريات اجتماعي بعدالاجتماع تحقق پيدا م اعتباريات فردي قبل

)، حسـن  همان( قبل الاجتماع عبارتند از اعتبار وجوب اتياعتبار ،شانيابه اعتقاد ). 126ص
(همان،  تر تر و آسان سبك اي)، انتخاب اخف و اسهل 127(همان، ص يو بد يخوب ايو قبح 

                                                                                                                     
هذا حال الإنسان في نشأة المادة و الطبیعة من التعلق التام بمعان وهمیةٍ سرابیةٍ، هي المتوسـطة بـین ذاتـه الخالیـة عـن . 1

 .الکمالات الطاریة اللاحقة بذاته الکمالات و بین
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 )، اصـل متابعـت علـم   129ص(همان،  ي) اصل استخدام و اجتماع و عدالت اجتماع128ص
اعتبـار   ،)138- 137ص(همان، ي نانياطم يظ يعلم اعتبار اي يناني)، ظن اطم135ص(همان، 

(همــان،  اتيــاعتبار رييــ)، تغ139ص (همــان، در عمــل تيــو اعتبــار فائــه و غا اختصــاص
)، اعتبـار  145ص مـان، (ه عبارتند از اعتبار ملـك نيز بعدالاجتماع  اتياعتبار .)144- 142ص

) 149صو لـوازم آنهـا (همـان،     تيو مرئوس استي)، اعتبار ر147ص(همان،  سخن ايكلام 
  ).150صاعتبار امر و لوازم آن (همان، 

بنابراين اعتباريات اجتماعي، اعتبارياتي هستند در مقابـل اعتباريـات فـردي كـه پـس از      
آينـد.   وجود مـي   شان پس از تشكيل جامعه به تشكيل اجتماع و در فرايند تكامل و پيچيدگي

تماع و جامعه معنا نداشته و مربوط به حوزه كنش اجتمـاعي انسـاني   اين اعتباريات بدون اج
هستند. اعتباريات اجتماعي ابزارهايي هستند كه براي برطـرف شـدن نيازهـاي اجتمـاعي و     

  شوند.   رسيدن به كمالات اجتماعي انسان به كار گرفته مي

  هستي اعتباريات اجتماعي از ديدگاه علامه طباطبايي
تواننـد برآمـده از غايـاتي واقعـي      اطبايي، اعتباريات اجتماعي اگرچه مـي از ديدگاه علامه طب
حال متكي به تطابق آراء عقلاء و توافقات اجتماعي آنها هسـتند. بنـابراين    باشند، لكن درعين

هستي اين دسته از اعتباريات وابسته به توافقاتي است كه يك جامعه براي پيشـبرد اهـدافش   
  دهد.   صورت مي
، يشان، هستي اعتباريات اجتماعي در ظرف وضع، ذهن و اعتبار عقلي (طباطبـايي از ديدگاه ا

- 296ص، 120ص، 7، جهمان(قرار دارد  اجتماع) و يا در ظرف 98- 96، ص14ق، ج1430
رسد ظرف وضع، ذهن، عقل و ظرف اجتماع كه ظـرف وجـود اعتباريـات     . به نظر مي)297

) كه شكل جمعي به خـود  54- 53، ص8اجتماعي هستند، همان ظرف ذهني است (همان، ج
گرفته است. به ديگر سخن، اعتباريات اجتماعي در ظرف ذهـن جمعـي و مشـترك جامعـه     

طوركه اعتباريات فـردي   اي فراتر از ذهن جمعي ندارند؛ همان گونه هستي وجود دارند و هيچ
  اي فراتر از ذهن فردي ندارند. گونه هستي هيچ

  عيثبات و تغير در اعتباريات اجتما
پرسش از ثبات و تغير اعتباريات اجتماعي يكي از مسائل اعتباريات اجتماعي است. بيانـات  

گـويي بـه ايـن پرسـش را      اند، پاسـخ  متفاوتي كه علامه طباطبايي در آثار مختلف ابراز داشته
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دشوار كرده است؛ چراكه در اين آثار، هم شواهدي بر متغير بودن همه اعتباريـات اجتمـاعي   
و هم شواهدي بر وجود اعتباريـات ثابـت در اعتباريـات اجتمـاعي آورده شـده       وجود دارد

  است.  
متغير بودن همـه اعتباريـات، از جملـه اعتباريـات اجتمـاعي در آثـاري همچـون رسـاله         

ــايى،( الاعتباریــات ــان، ص رســاله الترکیــب ،)350ص ق،1428 طباطب ــاله 318- 317(هم )، رس
مورد تأكيد قرار  )188ص م،1999 طباطبايى،( في الدنیا الانسان )، رساله250(همان، ص البرهان

اند بـه   صدرالمتالهين داشته اسفارهايي كه بر كتاب  تر از اين، ايشان در پاورقي گرفته است. مهم
گونه ابهامي بـر متغيـر بـودن همـه اعتباريـات اجتمـاعي تأكيـد كـرده          صراحت و بدون هيچ
، تعليقه طباطبايي) و هرگونه ثبات را بـه  346- 345، 31، ص1م، ج1981(صدرالدين شيرازي، 

اند. همچنين در مقالـه ادراكـات اعتبـاري،     اعتبارياتي از سنخ معقولات ثاني فلسفي ارجاع داده
، 2، ج1364علاوه بر اينكه تغيرپذيري همه اعتباريات يك اصل به حساب آمـده (طباطبـايي،   

احساسـات متغيـر شـده (همـان،      ) و تغير همه اعتباريات مسـتند بـه تبعيـت آنهـا از    238ص
ناپذيري همه اعتباريات مستند به تغيرپذيري همـه آنهـا گشـته (همـان،      )، برهان162- 161ص
قدر تأكيد شده كه شارح اين مقاله  ) و در نهايت بر تغيرپذيري همه اعتباريات آن162- 161ص

  ). 139- 138ص همان،اند ( نيز همين تلقي را از نظريه اعتباريات علامه مورد تأكيد قرار داده
تفسـیر  گرايي ماترياليسـم در  حال مباحثي كه علامه طباطبايي در پاسخ به نسبي اما درعين

كم برخي از اعتباريات اجتمـاعي مربـوط    دهد كه ايشان دست اند نشان مي طرح كرده المیزان
ان ). از ديـدگاه ايش ـ 382- 375، ص1، ج1371دانند (طباطبـايي،   به حوزه اخلاق را ثابت مي

اصل حسن و قبُح و چهار مصاديق از مصاديق حسـن و قُـبح، يعنـي حسـن عـدل، عفـت،       
العفـة و «شجاعت و حكمت، اعتبارياتي اجتماعي كلي، ثابـت و مطلـق هسـتند. لـذا گـزاره      

اي كلـي، ثابـت و مطلـق اسـت      گـزاره » کلهـا حسـنة يالشجاعة و الحکمة ـ العلم ـ و العدالة ه
از اعتباريات اجتماعي كلي و ثابـت  » عدل حسن است«تنها  ب نهترتي ). بدين379(همان، ص
نيـز از  » علـم حسـن اسـت   « و» شـجاعت حسـن اسـت   «، »عفت حسن اسـت «است، بلكه 

اعتباريات اجتماعي كلي، ثابت و مطلق هستند كه در همه جوامع از سـوي عقـلا بـر حسـن     
در همـه آثـار علامـه     رغـم اينكـه   ). بنابراين علي381- 379آنها توافق شده است (همان، ص
انـد، ولـي در    طور كلي، اعتبارياتي متغير و نسبي معرفي شده طباطبايي اعتباريات اجتماعي به

حداقل در بخشي از اعتبارات اخلاقي اجتماعي، به وجود اعتباريات اجتمـاعي   تفسیر المیزان
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اي از  اً دسـته صرف تفسیر المیـزانثابت اعتراف شده است. توجه به اين نكته لازم است كه در 
اند. لكن ديگـر   اخلاقيات اجتماعي كه از جمله اعتباريات اجتماعي هستند، ثابت دانسته شده

تـرين   هـا، زوجيـت و ... كـه عمـده     اعتباريات اجتماعي همچون نهادها، ساختارها، ملكيـت 
  اند.   حساب آمده اعتباريات اجتماعي هستند، اعتباريات متغير و نسبي به

  از ديدگاه علامه طباطبايي ياجتماع اتياعتباري شناخت لوازم روش
ــوازمِ   تقريــر علامــه طباطبــايي از چيســتي، هســتي، تغيــر و ثبــات اعتباريــات اجتمــاعي، ل

از ديـدگاه  شناختيِ متناسب با خود را براي علـوم اجتمـاعي بـه ارمغـان آورده اسـت.       روش
گيرنـد   اي قرار مي و يا مقبوله  هاي مشهوره، مسلمه ايشان، اعتباريات اجتماعي در زمره گزاره

ق، 1416الامـري هسـتند (طباطبـايي،     كه فاقد هرگونه يقين و هرگونه تطابق با واقعيت نفس
الامري باشند. به ديگر سـخن،   توانند برآمده از غايات واقعي و نفس )؛ اگرچه آنها مي259ص

از اغراض واقعـي، و   شوند؛ يكي اعتباريات برآمده اعتباريات اجتماعي به دو دسته تقسيم مي
گونه واقعيتـي در جهـان خـارج ندارنـد.      ديگري اعتباريات برآمده از اغراض وهمي كه هيچ

اعتباريات اجتماعي برآمده از اغراض وهمي، تمـام هويـت خـود را از توافقـات اجتمـاعي      
يابنـد. امـا    گرفته و به حوزه مشهورات، مسلمات و مقبولات صرف يـك جامعـه تنـزل مـي    

هايي هستند كه در يك لايه متكي  اجتماعيِ برآمده از اغراض واقعي، از نوع گزاره اعتباريات
به توافقات اجتماعي عقلاء هستند و هويتي مشهوره، مسلمه و مقبوله دارند و در لايه ديگـر،  

انـد. بنـابراين اعتباريـات     يابي بـه آن تشـكيل شـده    برآمده از واقعياتي هستند كه براي دست
هاي حقيقـي صـرف هسـتند كـه داراي      ه از اغراض واقعي، نه همچون گزارهاجتماعيِ برآمد
ازايي در جهان خارج باشند و نـه همچـون مشـهورات، مسـلمات و مقبـولات       مطابق و مابه

صرفي هستند كه هيچ واقعيتي وراء تطابقـات و توافقـات اجتمـاعي عقـلاء نداشـته باشـند.       
از هـويتي ميانـه برخوردارنـد؛ هـويتي كـه از      اعتباريات اجتماعي برآمده از اغراض واقعـي،  

سو متكي به اغراض واقعيات خارجي بوده و از سوي ديگر متكي به توافقات اجتمـاعي   يك
اي كه بدون هر يك از آن دو، هويـت خـود را از دسـت داده و ديگـر      گونه عاقلان است؛ به

 اعتباري اجتماعي برآمده از اغراض واقعي نخواهد بود.  

سـو   ي اعتباريات اجتماعي با تطابقات عقلاء و توافقات اجتماعي آنها از يكدر هم تنيدگ
و همچنين حضور اعتباريات اجتماعي در كانون علوم اجتماعي از سوي ديگر و ارجاع ايـن  

هاي مشهوره، مسلمه و مقبوله در نظريه اعتباريات علامه طباطبايي، باعث  اعتباريات به گزاره
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) و جاهمانهاي برهاني را از دست داده ( ظرفيت پذيرش روش شده است كه علوم اجتماعي
) و يـا  116، ص1387،  (طباطبـايي )، شعري جاهمانهاي جدلي ( صرفاً قابليت پذيرش روش

شـوند.   اي را داشته باشند كه از گزاره هاي مشهوره، مسلمه و يـا مقبولـه تغذيـه مـي     خطابي
هـاي   اي يقيني ـ بديهي و نظري ـ و روش  ه ترتيب، علوم اجتماعي از دسترسي به گزاره بدين

شود كـه تمـام هويـت خـود و يـا       برهاني محروم شده و متكي به مشهورات و مسلماتي مي
هـايي كـه    كننـد؛ گـزاره   اي از هويت خود را از توافقات اجتماعي دريافت مـي  كم لايه دست

هـاي جـدلي و    سوي روش  پذيري را از علوم اجتماعي سلب كرده و آنها را به ظرفيت برهان
  دهند.   تر سوق مي هايي نازل يا حتي روش

 حال اگر به اين نكته توجه شود كه از ديدگاه علامه طباطبايي اعتباريات اجتماعي ثابـت 
دهند ـ  ـ فضلاً از اعتباريات اجتماعي متغير و نسبي كه عمده اعتباريات اجتماعي را تشكيل مي

لـوازم   1هاي جدلي را دارنـد،  قابليت پذيرش روش پذيري بوده و صرفاً نيز فاقد ظرفيت برهان
  تر خواهد شد.  شناختي نظريه اعتباريات علامه در حوزه علوم اجتماعي نمايان روش

شناختي تقرير علامه طباطبايي از چيسـتي، هسـتي، ثبـات و     نكته ديگري كه لوازم روش
ختي علامه طباطبـايي بـا   شنا كند، مقايسه مشي روش تر مي تغير اعتباريات اجتماعي را نمايان

سنت فيلسوفان مسلمان در حوزه علوم اجتماعي است. در سنت فيلسـوفان مسـلمان، علـوم    
اجتماعي ـ همچون سياست مدن و تدبير منزل ـ ذيل حكمت عملي قرار گرفتـه و حكمـت     

الامري و  هاي يقيني، مطابق با واقعيت نفس عملي نيز در امتداد حكمت نظري متكي به گزاره
گرفتند، بـه   باشد. بر اين اساس، علوم اجتماعي كه ذيل حكمت عملي قرار مي هاي مي وشر

  يافتند.   الامري ارتقاء مي هاي يقيني و نفس علومي برهاني و واجد گزاره
فارابي حكمت عملي ـ و بالتبع علـوم اجتمـاعي نهفتـه در دل آن ـ را علـومي متكـي بـه         

، 363- 362، ص1ق، ج 1408 ، كنـد (فـارابى   رفـي مـي  هاي برهاني مع هاي يقيني و روش گزاره
سياست  صراحت حكمت عملي و دانش اخلاق و دانشسينا با  ). ابن485، 422- 421، 4142

                                                                                                                     
انـد، در حـوزه    تر از علامـه طباطبـايي طـرح كـرده     . ديدگاه استاد مطهري كه بحث اعتباريات ثابت را بسيار جدي1

شناختي عيناً همان ديدگاه علامه طباطبايي است. لذا از ديدگاه ايشان، اعتباريات ثابت نيز اعتباريـاتي جـدلي و    روش
 .  غير برهاني هستند

هاي يقيني و مشهوره، حكمت نظـري، حكمـت عملـي و منطـق را متكـي بـه        . فارابي پس از تبيين تفاوت گزاره2
انـد   ؛ علومي كـه يقينـي  و الصنائع الیقینیة ثلث نظریّة و علمیّة و منطقیّـة«دارد:  هاي يقيني معرفي كرده و بيان مي گزاره

 سه صنعت هستند؛ حكمت نظري، حكمت عملي و منطق.
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كنـد   ـ كه از علوم اجتماعي است ـ را دانشي اكتسابي، يقيني و مفيد قوانين كلـي معرفـي مـي    
سـت. ايشـان در مواضـع    هـاي برهـاني را دارا   كـه ظرفيـت روش   1)190، ص 1371سينا،  (ابن

سـينا،   كنـد (ابـن   تأكيد مـي  2پذيري حكمت عملي پذيري، برهان پذيري، صدق متعددي بر يقين
؛ همــان، 220ـــ219، ص1، ج1375؛ همــان، 21- 19، ص 1313؛ همــان، 191- 190، ص1371
تنها ايشان، بلكه  ) و نه12، ص1980؛ همان، 122- 121، ص1383؛ همان، 663، ص2، ج1404

هـاي حكمـت عملـي را     پـذيري گـزاره   پـذيري، برهـان   جسته ديگري نيز صـدق فيلسوفان بر
؛ 221، ص1، ج1375اند. لذا فيلسوفاني همچون خواجه نصيرالدين طوسـي (طوسـي،    پذيرفته

؛ 201- 200، ص1360، صــدرالدين شــيرازي)، صــدرالمتالهين (347- 346، ص1361همــان، 
) و 321- 322، 107، ص1372، حــاجي ســبزواري (ســبزواري، 4)92، ص8، ج1981همــان، 

                                                                                                                     
حكمت عملي يك معرفت غريزي نيست. بلكه معرفتـي اكتسـابي اسـت    «دارد كه  سينا در همين زمينه بيان مي ابن. 1

يابد؛ همچون قياساتي كه در كتب اخلاق  وسيله قياساتي كه مفيد قوانين كلي هستند تحقق مي كه به نظر و رويه و به
نزد ما دانشي اكتسابي و يقيني و حقيقي است و هـر   شوند ... بنابراين لامحاله حكمت عملي در و سياسيات ديده مي

). بـر اسـاس ايـن بيـان نيـز      190، ص 1371(ابن سـينا،  » معرفت حقيقي يقيني حكمت و يا جزيي از حكمت است
 توانند در طريق برهان قرار گيرند. پذيرند و هم مي هاي يقيني هستند كه هم برهان هاي حكمت عملي، گزاره گزاره

كه مدرك عقل عملـي اسـت،     جهت سينا در حوزه حسن و قبح هستند و از آن مواضع، اظهارات ابن . برخي از اين2
مفاهيم اجتماعي نيز از مدركات عقـل عملـي هسـتند و    . باشد حكم آن قابل سرايت به ديگر مدركات عقل عملي مي

اند كه بـه طـور    معرفي كردهپذير  پذير و يقين برخي ديگر از اين مواضع به طور مطلق مدركات عقل عملي را صدق
 كنند.   هاي برهاني را ايجاد مي طبيعي ظرفيت پذيرش روش

سينا در برهان شفا در مورد گـزاره هـاي حكمـت عملـي      . شارحان برهان شفا نيز همين برداشت را از ديدگاه ابن3
هـاي   يـن نگـرش كـه گـزاره    سينا را بـر اسـاس ا   االله مصباح يزدي در شرحشان بر برهان شفا، نظر ابن اند. آيت داشته

 ).125- 124، ص1، ج1386اند (مصباح يزدي،  حكمت عملي صدق و كذب پذيرند شرح داده

دارد كه نفس انساني داراي دو قوه عقل نظـري و عقـل عملـي اسـت.      . صدرالمتالهين ـ طبق آدرس اول ـ بيان مي  4
عنوان مثال، مفهوم كلي حسن و قبح كـه از  عقل نظري مدركِ كليات است؛ حتي اگر كليات از امور عملي باشند. به 

امور عملي هستند بايد توسط عقل نظري درك گردند و از سوي ديگر، مـدركات عقـل نظـري حتـي اگـر از امـور       
گردنـد و   به صدق و كذب ميگردند. لذا مفهوم كلي حسن و قبح متصف عملي باشند به صدق و كذب متصف مي

جهان خارج است، اتصاف حسن و قبح به صـدق و كـذب نشـان دهنـده ايـن       كه صدق به معناي مطابقت باازآنجا
شدند. بنابراين است كه حسن و قبح داراي مطابقي در جهان خارج هستند، والاّ هرگز متصف به صدق و كذب نمي

ري در الام ـ از ديدگاه صدرالمتالهين همه مفاهيم كلي عملي، و به تبع علـوم اجتمـاعي نهفتـه در دل آن داراي نفـس    
دارد: قياسي  باشند. صدرالمتالهين ـ طبق آدرس دوم ـ بيان مي  جهان خارج هستند و اعتباري و ساختگي محض نمي

آورد، متصف به صحت و سقم شود و زمينه را براي انجام عمل فراهم ميكه منتهي به درك جزيي از امور عملي مي
نتيجه و مقدمات اين قياس داراي صدق و كذب هسـتند.   گردد. اين اتصاف به معناي آن است كهيا حق و باطل مي

پذيرنـد. مفـاهيم   توان گفت از ديدگاه صدرالمتالهين مدركات عقل عملي نيز صدق و كـذب مـي  طور يقين مي لذا به
   اجتماعي نيز از مدركات عقل عملي هستد.
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) همين ديـدگاه را  345- 343، ص1383؛ همان، 62- 60، ص1364محقق لاهيجي (لاهيجي، 
كه بر اساس تقرير علامه طباطبايي از اعتباريـات اجتمـاعي،    دهند. درحالي قرار مي مورد تأكيد

علوم اجتماعي و بلكه بر اساس نظريه اعتباريات ايشان، كل حكمت عملي دچـار يـك تنـزل    
كه حكمت عملي و علـوم اجتمـاعي قـرار     طوري شوند؛ به شناختي مي شناختي و روش معرفت

هاي برهاني چشم  بايست هرگونه گزاره يقيني را كنار بگذارند و از روش گرفته در ذيل آن، مي
پوشيده و به مشهورات، مسلمات و مقبولات عقلاء اتكـاء كـرده و روش جـدلي و يـا حتـي      

  برد اهدافشان برگزينند.روش شعري را براي پيش

  نتيجه
توانند متكـي   در تبيين علامه طباطبايي از اعتباريات اجتماعي، اعتباريات اجتماعي اگرچه مي

الامر حقيقي در جهان خارجي هستند و  به اغراض واقعي باشند، اما به آن دليل كه فاقد نفس
ز دسـت داده و صـرفاً   هستي آنها محصول توافقات اجتماعي است، امكان جريان برهان را ا

  هاي جدلي، خطابي و يا حتي شعري خواهند داشت.  قابليت پذيرش روش
شناختي  طوركلي حكمت عملي را با يك چرخش روش تبيين مذكور، علوم اجتماعي و به

هاي مذكور، اگرچه در سنت فيلسوفان مسلمان متكي بـه   سازد. بر اين اساس دانش مواجه مي
، اما بر پايه تبيين علامـه طباطبـايي از ادراكـات اعتبـاري، خصوصـاً      اند هاي برهاني بوده روش

  شناختي ندارند.  اي جز روي آوردن به تنزلي روش اعتباريات اجتماعي، چاره
شــناختي مــذكور مقتضــي بــرانگيختن تأمــل در تبيــين علامــه طباطبــايي از  تنــزل روش

امري كه در صـورت غفلـت   كم بازسازي آن است؛  اعتباريات اجتماعي، بازنگري و يا دست
هاي ارتقاء علوم اجتماعي در فرهنـگ اسـلامي را ناديـده انگاشـته و آنهـا را از       از آن، زمينه
  هاي جدلي، شعري و يا خطابي تنزل خواهد داد.  هايي برهاني به سطح دانش سطح دانش
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